
 

 

 اعتبار امر قضاوت شده در رأي داور
  

 1عباس نیازي

 
  )20/6/1390:  تاریخ تصویب -1390/ 14/3: تاریخ دریافت(

 
 :چکیده

 بــا پیشــرفت روزافــزون داوري و نفــوذ آن در میــان اصــحاب دعــوا ایــن ســؤال مطــرح  

که آیا رأي داوري نیز می تواند از اعتبار امر قضـاوت شـده برخـوردار باشـد؟ یـا      می گردد 
کـه طـرفین دعـواي     زیـرا  ؟چون از مرجعی غیر رسمی صادر شده از این حیث معتبر نیسـت 

داوري در صورت پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده، در هنگام اعتراض به رأي داوري باید 
تراض به رأي داور نام دارد و دیگري رسـیدگی مجـدد   سیر متفاوتی را طی کنند که یکی اع
در هیچ یک از مواد قانونی صراحتاً به این امر اشاره نشـده  . دادگاه از آغاز به اختلاف، است

  .بنابراین نیاز، در این مقاله سعی شده به پاسخ این سؤال بپردازیم. است
  

 .یدگی مجدد، داوررس، قاضی، رأي داوري، اعتبار امر قضاوت شده: واژگان کلیدي
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  :مقدمه
با طولانی شدن سیر رسیدگی در محاکم قضایی و زیاد شدن تشـریفات رسـیدگی کـم    
کم شاهد آن هستیم که در جامعه و خاصه در بازرگانی رفع خصومت هاي پیش آمـده نـزد   

اما آنچه از دیرباز همراه با صدور رأي از سوي دادگـاه  . داور مرضی الطرفین ارائه می گردد
بـود کـه دیگـر    » اعتبار امر قضاوت شـده «وم له می شد حکومتی موجب اطمینان خاطر محک

آن دعوا میان همان اشخاص در همان مرحله قابـل رسـیدگی نبـود و ایـن حکـم بـراي قـائم        
  . مقامان آنها نیز جاري بود

در این تتبع در پی آنیم که ببینیم آیا این اعتبار در آراء داوران نیز وجـود دارد یـا نـه؟ و    
ء داور اعطا نکنیم چه خواهد شـد؟ چـه آنکـه اگـر رأي داور داراي     اگر چنین ارزشی به آرا

در این . ارزش امر قضاوت شده نباشد این نهاد رفع خصومت، متزلزل و غیر کارا خواهد بود
راستا در گفتار اول به تعریفی گذرا از داوري و انواع آن بسنده می کنیم و در گفتار بعـد بـه   

که این امر توسط فقه مورد تأیید است یا نه نگاهی خواهیم ارزش امر داوري در فقه و آیا این
در گفتـار سـوم و چهــارم بـه     . داشت و اعتبار امر قضاوت شده را در فقه بررسـی مـی کنـیم   

طرح موضوع در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی خواهیم پرداخت که اساساً چنین مبحثی در 
ه یا نه؟ و اگر مد نظر بوده جزء قـوانین  قوانین داخلی و یا خارجی مورد نظر قانونگذاران بود

 .ماهوي است یا شکلی است؟ و آیا رأي داور حکم است یا نهاد حقوقی دیگري است

  
  :مفاهیم و مبانی -اولگفتار 

در حقوق ایران، داوري به عنوان یکـی از شـیوه هـاي حـل و فصـل اختلافـات همـواره        
در » اصول محاکمات حقـوقی «تا جایی که با تصویب قانون . مورد توجه و احترام بوده است

 بـا تصـویب قـانون   . به حکمیت اختصاص یافـت  779تا  757قمري مواد  1329ذي القعده19
 و ایـن  نوعی داوري اجباري پیش بینی شـد  شمسیهجري  1306در سال  »اجباري حکمیت«

در آیین  ؛منسوخ گردید» قانون حکمیت«و سپس به موجب  برقرار بود 1313داوري تا سال 
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به داوري اختصـاص یافتـه بـود کـه ایـن       680تا 632مواد  1318دادرسی مدنی مصوب سال 
حاً نسـخ گردیـد   صری 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  529قانون نیز به موجب ماده 

اکنون به استثناي دعـواي   .جانشین آن شد -501تا  454مادة  -و مواد فصل هفتم قانون اخیر
داوران طلاق نظـر مـی دهنـد نـه     ( باشدمی طلاق که ارجاع اختلاف به داوري هنوز اجباري 

 .، در سایر موارد رجوع به داوري اختیاري است)رأي

شـود کـه    ارجاع اخـتلاف بـه داوري موجـب مـى    توافق و تراضی طرفین اختلاف براي 
خـاص  دادگاه صلاحیت استماع دعواي موضـوع داوري را نداشـته باشـد، مگـر اینکـه داور      

نخواهد یا نتواند به اختلاف رسیدگی کند یـا اصـل قـرارداد ارجـاع بـه داوري یـا رأي داور       
  .باطل اعلام شود

بـه انـواع آن    ارائـه کنـیم و   پیش از ورود به اصل مباحث لازم اسـت تعریفـی از داوري  
  .اشاره نماییم

  
  :تعریف داوري -الف

  :ی که در ادامه خواهد آمدریفامتعددي وجود دارد؛ نظیر تع ریفادر مورد داوري تع
 در قطع و فصل دعـاوي مربـوط  ) قضایی(داوري آن است که افراد از مداخلۀ مراجع رسمی 

 خصوصـی اشخاصـی کـه از    به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و بـه حکومـت  
 نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاري و امانت مورد اعتماد آنهـا هسـتند تسـلیم شـوند    

یا، فصل خصومت به توسط غیر قاضـی بـدون تشـریفات رسـمی     . )76، 1378، متین دفتري(
بنـد الـف قـانون     1و یا آنچـه کـه در مـاده    ) 284و283، 1381، ي لنگروديجعفر( رسیدگی
  :آمده است 1376اري بین المللی مصوب داوري تج

داوري عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگـاه بوسـیله شـخص    «
  .»انتصابی  الطرفین و یا  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی
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، 1376 مـدنی، (د وش می هاي دیگري که از ذکرشان خودداري ریف فوق و تعریفاتع
در اموري نظیر قراردادي یا غیر قراردادي بودن، مردمـی یـا غیـر    ، )25، 1377، بازگیر -240

مردمی بودن، اجباري یا غیر اجباري بودن، ابتناي داوري بر وجود اخـتلاف یـا عـدم آن، بـا     
: تـوان گفـت   هاي ذکر شده و بیـان علـت آن مـی    در تحلیل تفاوت. یکدیگر متفاوت هستند

انـد، یعنـی بـه     حقوقی زمان خود تعریف نمودهحقوقدانان هر کدام داوري را با توجه به نظم 
انـد نگـاه کـرده و داوري را    زیسـته مقررات داوري در قوانین موضوعۀ زمانی که در آن مـی 

  .اندتعریف کرده
ـم «واژة . تعبیر کـرده اسـت  » حکمیت«قرآن کریم از داوري در دعاوي خانواده به  » حکَ

در این آیه دستور داده شـده کـه در   . ستسوره مبارکه نساء گرفته شده ا 35در اصل از آیۀ 
می از دو طرف برگزیده شـود  فـابعثوا حکمـاً   «: صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حکَ

منعـی کـه بـا هـدف      ،اسـت » منـع «این کلمه در اصل بـه معنـاي   . »من اهله و حکماً من اهلها
چنـین  ) 126، 1404(در مفردات راغـب  . )107، 1384، هدایت نیا( گیرداصلاح صورت می

میت اللجام حکمۀ الدابۀ: حکمَ اصله«: آمده است بنابراین افسـار   .»منع منعاً لاصلاح، و منه س
شود و حیوان را رام  گویند که مانع سرکشی حیوان می می» حکمۀ الدابۀ«چهارپا را از آن رو 

  .سازد و مطیع می
  
  :انواع داوري -ب

مقصــود از داوري . اجبــاري قابــل تقســیم اســت بــه اختیــاري و بــه یــک اعتبــارداوري 
اختیاري، آن است که هیچ یک از طرفین دعوي الزامی ندارند که به حکمیت یک یـا چنـد   

در مقررات مربـوط بـه داوري کـه    . داور جهت رسیدگی به دعواي میان خود مراجعه نمایند
اجعـه بـه داوري را   گـذار مر از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون

  . به خواست و ارادة اصحاب دعوي موکول کرده است
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داوري اجبــاري از حیــث منشــأ . در مقابــل داوري اختیــاري، داوري اجبــاري قــرار دارد
  : شوداجبار انواعی دارد که در زیر بیان می

در . اجبـاري بـودن داوري ممکـن اسـت ناشـی از قـانون باشـد        :اجبار ناشی از قانون -
بیند که دعوي بـه روش غیـر قضـایی حـل و     اي مصالح، لازم میمواردي، قانون به دلیل پاره

هاي داوران به نتیجۀ سازش منجر نشد، دادگـاه مداخلـه    فصل گردد و در نهایت، اگر تلاش
 28مقـررات مربـوط طـلاق مصـوب      مانند آنچـه کـه در مـاده واحـده قـانون اصـلاح      . نماید
  :آمده است 1371آبان
چنانچه اختلاف فـی مـابین از طریـق دادگـاه و حکمـین، از دو طـرف کـه برگزیـدة         ...«

حــل و فصــل نگردیــد دادگــاه بــا ) آن طــور کــه قــرآن کــریم فرمــوده اســت(دادگــاه انــد 
  .»...صدورگواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد

  .حقیقت اینجا داوران نظر می دهند و نه رأيدر 
الزام به داوري ممکن اسـت بـه دلیـل توافـق اصـحاب دعـوي        :اجبار ناشی از قرارداد -

 .نامۀ داوري پیش از وقوع منازعـه صـورت بگیـرد یـا پـس از آن     باشد؛ اعم از اینکه موافقت
مـادة نخسـت قـانون    . (آیین دادرسـی مـدنی صـراحتاً ایـن امـر را اشـعار مـی دارد        455ماده 

توانند بـه تراضـی    کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوي دارند، می« 1313حکمیت ـ مصوب  
  .»به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند... اختلافات و منازعۀ خود را

مصـوب  اجبـاري،   مادة نخست قانون حکمیـت  :اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل -
از دو طـرف درخواسـت داوري کنـد، طـرف دیگـر بـه        مقرر داشته بـود اگـر یکـی    ،1306

  :پذیرش آن ملزم خواهد شد
هرگــاه در دعــاوي حقــوقی، یکــی از متــداعیین محکمــۀ صــلح، بــدایت و تجــارت از  «

محکمه تقاضا کند قطع دعوي به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعـوي را  
  »....ار خواهد کردبه موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفت
  .که این مورد امروزه در قوانین ما وجود ندارد
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  :به اعتباري دیگر می توان داوري را به مطلق و مقید تقسیم بندي نمود
اصل داوري مورد توافق طرفین اسـت بـدون آنکـه شـخص خاصـی را مطـرح        :مطلق -

ر داوري قابل حل در این صورت اختلاف هیچ گاه از مسیر غی) 460و459مواد (کرده باشند 
موضوع غیر از مجاري داوري قابل حل نیست مگر اینکه طرفین عدول از این قاعـده  (نیست 
اگر طرفین از تعیین داور امتناع کنند از طریق دادگاه الزام آن ها خواسـته مـی شـود،    ). کنند

ــد       ــد ش ــین خواهن ــر تعی ــد داوران دیگ ــدور رأي نماین ــاع از ص ــه داوران امتن ــپس چنانچ س
  ).115، 1390-1389نی،نهری(

حالت عکس مورد فوق می باشد اگر یک شـخص معـین انتخـاب شـود و او از      :مقید -
مـاده آیـین   (داوري امتناع کند داوري منتفی و دادگاه رسیدگی و رأي صادر خواهـد نمـود   

  ).463دادرسی مدنی
   

  :ارزش امر داوري در فقه -گفتار دوم
  :در فقه داوري -الف

دادرس واجد شرایط، که با رعایت موازین شرعی در امر قضا صـادر  نفوذ حکم قضایی 
شده، در فقه اسلامی در مواضع متعددي از مبحث قضا مورد تصـریح فقهـا قـرار گرفتـه کـه      
 یکی مربوط به بیان صفات قاضی و دیگـري مربـوط بـه عـدم امکـان تجدیـد دعـوي اسـت        

  ).55، 1384حبیبی،(
جواز و نفوذ داوري کـه در حقـوق اسـلامی تحـت عنـوان قضـاوت        پیشتر گفته شد که

و ان خفتم شقاق بینهما فـابعثوا  «: تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه
مفاد آیه مؤید جواز و نفـوذ داوري در  . است )35: نساء(» ...حکما من اهله و حکما من اهلها

صیت می توان آن را به اختلافات مشـابه تسـري   اختلافات خانوادگی است که با الغاي خصو
عـلاوه بـر آیـه    . بدین ترتیب دست کم اصل حکمیت مورد تأیید حقوق اسـلامی اسـت  . داد



           داور   رأي اعتبار امر قضاوت شده در                                                                                    
       135        عباس نیازي      

  

 

فوق آیات دیگري نیز در قرآن مجید یافت می شود که به نحوي دلالت بر امر به داوري یـا  
  ).10، 9: حجرات ؛65، 59: نساء(سازش دارند 

عمده این روایات . تعددي در تجویز و تنفیذ داوري وجود دارداز سوي دیگر روایات م
اسـتناد آنـان بـه عمـل پیـامبر       از ایـن جملـه اسـت   . از کتب اهـل سـنت نقـل گردیـده اسـت     

مشـهوري   به حکم سعد بن معاذ در حکمیت میان او و بنی قریظه و روایت نسایی) ص(اکرم
اهل سنت علاوه ). 283، 1418 ثانی، شهید(که مورد استناد فقهاي شیعه نیز قرار گرفته است 
نیز تمسـک مـی کننـد و بـدین ترتیـب آنـان        بر دلایل فوق به اجماع صحابه بر جواز تحکیم

  .حکم به جواز تحکیم را بر اساس کتاب و سنت و اجماع ثابت می دانند
ترین روایت مندرج در کتب حدیث شیعه در زمینه قضاوت تحکیمی، خبـر احمـد    مهم

ولی از آنجا که به دلیل ظاهر اسـتنکاري عبـارات در دلالـت    . است ازکشیبن فضل کناسی 
به دلیل اجماع جهـت تجـویز داوري اسـتناد     عمدتاً حدیث بر جواز تحکیم تردید شده است

 ).1380،130،جنیدي(کرده اند 

، پس از بیـان صـفات معتبـر در    )54حبیبی، پیشین،( مرحوم محقق حلیّ در کتاب شرائع
 :داند می ثبوت ولایت قاضی یکی از دو امر را لازممورد قاضی، در 

  .که امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است کسی یا  امام  اذن -1
  .تراضی و توافق اصحاب دعوي به قاضی معین -2

  .ایشان لزوم حکم و نفوذ قضا را بر هر دو مورد مترتب دانسته است
شرایط لازم براي قاضی منصـوب اعـم از   در حقوق اسلامی اعتقاد بر این است که همه 

 اسـلام، عـدالت و اجتهـاد    شرایط اختصاصی کـه عمـدتاً   شرایط عمومی مانند بلوغ و عقل و
است براي قاضی تحکیم نیز ضروري اسـت تنهـا اسـتثناء لـزوم وجـود اذن از سـوي امـام یـا         

 تـا، ، بـی  طوسـی  -284، پیشـین ، شـهید ثـانی  (فقیهی که حکومت به دست اوست، می باشد 
164 .( 
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اخـتلاف اسـت و بـه همـین      تی ـدیگر شرط مصرح در برخی کتب فقهـی، ماننـد رجول  
  ).1378،31، جنیدي( جهت در مورد قاضی تحکیم به طریق اولویت بیشتر قابل تردید است

قضـاي اسـلامی وجـود     ةجامعی در حوز م است، هیچ نوشتار نسبتاًبه هر حال آنچه مسلّ
این امر بـه طـور   . ندارد که مبحثی را به قضاوت تحکیمی و شرایط آن اختصاص نداده باشد

قطع دلیل بر اتفاق نظر متخصصان حقوق اسلامی در جواز و نفوذ قضاوت تحکیمی ولـو بـه   
  ).25 همان، جنیدي،( طور اجمال است

ضی الطرفین در بین فقیهان مشـخص  براي ما تا اینجا اعتبار امر قضاوت، توسط  داور مر
  .در ادامه اعتبار امر قضاوت شده را مورد بررسی قرار می دهیم. شد

  
  :اعتبار امر قضاوت شده در فقه -ب

و مـا  «: سوره احزاب چنین آمـده اسـت   36در برخی از آیات قرآن کریم، از جمله آیه 
ذا قضَیَ االلهُ و رسولهُ امرا  مؤمنٍ و لامؤمنۀٍ ا مـرهم  کانَ ل ـن اَ م الخیرةُ مَن یکونَ له ؛  کـه اگـر   »اَ

اي حق ندارد برخلاف آن  خدا و رسول او نسبت به امري قضاوت نمایند هیچ مؤمن و مؤمنه
  .باشد بنابراین، امر قضاوت شده یک اصل ثابت و غیرقابل تغییر می .قضاوت نماید

  مرحوم از که چنان ؛است همچنین اجماع منقول به خبر مستفیض در این رابطه وارد شده
انـد؛   اجماعی دانسـته  را امر  که بعضی از فقها این )55، بی تا، روحانی( آمده مستند در نراقی

  .)58حبیبی،پیشین،( سلامهابه دلیل قول معصوم علی
ما استخف بحکم االلهِ « :آمده بن حنظله در مقبوله عمر نّ نه فاقبل ملم ی فاذا حکم بحکمنا فَ

ــااللهِ        ــرك ب ــد الش ــی ح ــو عل ــالی، و ه ــی االلهِ تع ــراد علَ ــا ال ــراد علین ــا رد و ال ــرّ ( ؛»و علین ح
چنانچه کسی حکمی از حکـم مـا را صـادر نمایـد و از او قبـول نگـردد،        ).1414،99عاملی،

رد کرده است و حـال آنکـه رد بـر مـا رد بـر خداونـد       حکم خدا سبک شمرده شده و ما را 
 .متعال است
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ــه آن روایــت اســتناد نمــوده اســت  محمدحســن نجفــی، ( صــاحب جــواهرالکلام نیــز ب
باشد؛ چراکـه در سلسـله سـند او     طریق این خبر ضعیف می: برخی از فقها معتقدند ).20،تا بی
مضـمون ایـن روایـت     بن حصین قرار دارد، امـا چـون شـهرت بـین اصـحاب عمـل بـه        داود
  ).335، پیشینشهید ثانی، ( باشد، همین موجب ضعف حدیث مزبور شمرده شده است می

اما برخی از عامه رضایت اصحاب دعوي را پس از صـدور حکـم ماننـد پـیش از تمـام      
البته برخی از فقها نیـز اعتبـار حکـم را    ). 333پیشین،شهید ثانی، (دانند  شدن حکم، شرط می

، میـرزاي قمـی  ( دانند دانسته، نقض حکم را فقط در موارد استثنایی جایز مییک اصل مسلمّ 
بعضی از فقها تنفیذ حکم قاضی براي قاضـی دیگـر را جـایز و در برخـی مـوارد      ). 73 ،بی تا

یجـوز للحـاکم الآخـر تنفیـذ الحکـم      ( 7مسـأله ، 1403موسوي الخمینی،( دانند واجب نیز می
  ).الصادر عن القاضی، بل قد یجب

الشـرائط برابـر مـوازین قـانونی و شـرعی رفـع        ین طور است زمانی کـه قاضـی جـامع   هم
تواننـد دفـاع خـود را بـه قاضـی دیگـر ارجـاع         در این صورت متدافعان نمی. خصومت نماید

بر فرض اینکه متخاصمان در خصوص رجوع به قاضی دیگر موافقـت نماینـد، قاضـی    . دهند
  .تواند حکم قاضی اول را نقض کند دوم نمی

  
 :عدم امکان تجدید دعوي در وصول حکم یک قاضی به قاضی دیگر

قاضی دوم موظّف است حکم قاضی اول را، که با شهادت بینه صادر شده اسـت، قبـول   
له در یک شهر دور مورد احتیـاج باشـد کـه     کند؛ زیرا اولاً، ممکن است اجراي حق محکوم
، اگر حکـم سـابق رسـیده بـه     ثانیاً .نباشد پذیر اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا امکان

، عـدم اعتبـار   ثالثـاً . گردنـد  قاضی دیگر معتبر نباشد با گذشت زمان ادلهّ اثبات حق باطل مـی 
توانـد   علیـه مـی   گردد؛ زیـرا محکـوم   حکم سابق موجب استمرار خصومت در یک واقعه می

 .کند فیذ منازعه ادامه پیدا میواقعه را نزد قاضی دیگر در شهر دیگر مرافعه نماید و با عدم تن
، اقرار اصحاب دعوي بر حکم حاکم اول موجب الزام حکم از سوي حاکم ثانی اسـت  رابعاً
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همچنین تنفیذ حکم سابق از سوي قاضی . باشد و بینه هم مانند اقرار داراي اثر الزام حکم می
ـی  (. لاحق نیاز به حکم به صـحت حکـم اول نـدارد    شـیخ طوسـی،    -236، 1409،علامـه حلّ

  )236پیشین،
اما حکم حاکم اول توسط نوشته و گفتار بـراي حـاکم دیگـر اعتبـار و حجیـت شـرعی       

برخی ). 12مسأله پیشین، خمینی، ال موسوي(ندارد؛ زیرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد 
در اند و فقـط   آورد، حکم حاکم اول را توسط آن قبول نکرده به دلیل اینکه گفتار یقین نمی

  ).پیشینشیخ طوسی، (اند  صورتی که گفتار با بینه باشد، آن را مورد قبول قرار داده
جـایز نیسـت در حـد و غیـر حـد      «: روایتی نیز از سکونی در این خصـوص آمـده اسـت   

بـا وجـود ایـن،     ).297 پیشـین، شیخ حرّ عاملی، ( »نوشته یک قاضی به قاضی دیگر برده شود
برخی از فقها خط و امضاي حکم قاضی سابق براي قاضی لاحق را به شرط حصول اطمینـان  

 پیشـین، شـیخ طوسـی،    - 1420،62لنکرانـی،  فاضـل ( اند هاي دیگر معتبر دانسته براي او از راه
  ).297 پیشین، شیخ حرّ عاملی -300

ندارد حکم حاکم قبلـی   حاکم دوم حق: فرماید مرحوم محقق حلیّ در کتاب شرائع می
ـع در    ع نماید، لکن اگر محکوم علیه تصور کرد که حکم قاضی از روي جور بـوده، تتب را تتب
آن لازم است؛ همچنین اگر در نزد محکوم علیه ثابت شود چیزي کـه حکـم اولـی را باطـل     

 گـردد، چـه از حقـوق النـاس باشـد یـا حقـوق االله        در این صورت، حکم اولی باطل می. کند
  ).59حبیبی، پیشین،(

با این حال، اگر حکم قاضی اول در مقام اجـرا، ناتمـام باشـد و اجـراي آن متوقـف بـر       
نظـر دارد در مـورد    تنفیذ حکم ثانی باشد، قاضی دوم به منزلـه قـائم قاضـی اول حـق اظهـار     

حقی که مورد حکم قرار گرفته است و در صورت لزوم بـا اعتـراض محکـوم علیـه و عـدم      
تواند حکم را نقض کند، به شرط اینکـه نقـض حکـم غیرصـحیح،      با حق، میموافقت حکم 

حکم یا هر قاضی دیگـري اگـر چـه قـائم مقـام او در اسـتدامه نظـر          قاضی صادرکننده  براي
  .است، ممکن باشد
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الشرائط را براي حاکم، بدون فحص از مسـتندات   برخی از فقها تنفیذ حکم قاضی جامع
دانند، گرچه این  قاضی دوم را پس از حکم قاضی اول فاقد اثر میاند و حکم  او جایز دانسته

  .احتمال نیز وجود دارد که در برخی موارد، حکم قاضی دوم در اجراي حکم تأثیر بگذارد
دانند، اگر چـه رأي قاضـی    بعضی از فقهاي دیگر فحص از رأي قاضی اول را جایز نمی

رجـع حکـم قاضـی اول بـا حکـم ثـانی       دوم مخالف رأي قاضی اول باشد؛ به این علت که م
حکم اول را صادر کـرده باشـد، دلیلـی     الشرائط  جامع بدین روي، اگر قاضی. متفاوت است

  ).61محمد فاضل لنکرانی، پیشین، ( وجود ندارد که حکم او مطابق حکم قاضی دوم باشد
ـه نیـز مـورد پـذیرش        » اعتبار امر قضاوت شده«قاعده  قـرار  توسـط برخـی از فقهـاي عام

ولی با وجـود پـذیرش مـوارد     .اند گرفته و آنان به موارد رجوع از حکم حالت استثنایی داده
نقض در فقه، حکم صادر شده از سوي قاضی واجـد شـرایط بـه مجـرد صـدور، قابـل اجـرا        
دانسته شده و تا زمانی که نقض نشده است، اجـراي آن موقـوف نخواهـد شـد؛ زیـرا حکـم       

اما اگـر قاضـی شـروط قضـاوت را نداشـته باشـد، نظـارت        . تصادر شده از سوي قاضی اس
اي کـردن   اي بر حکم از سوي مقام قضائی بـالاتر، و تصـحیح دو درجـه    ماهوي و یک مرتبه

نظر در فقه لازم باشد، فقها تأخیر اجراي حکـم را تـا    رسیدگی ماهوي و قبول مرحله تجدید
  .دانند اشکال می گذشت مرحله تجدید نظر بلا

اگر نقض حکم قضـاوت  «: نویسد االله رشتی در کتاب قضاء چنین می رزا حبیبمرحوم می
و در مـورد مخالفـت حکـم بـا واقـع، بـه        گردد شده را جایز بدانیم، منجر به اختلال نظام می

اگرچـه نقـض در ایـن     قطع به مخالفت حکم با واقع بسـیار کـم اسـت؛   : گوید طور قطعی می
. گــردد مصــلحت نمــی اخــتلال نظــام و فــوتمــورد جــایز اســت، ولــی ایــن نقــض مســتلزم 

سیره عقلا و متشرعه حکم و در جایی دیگر از نظر فقها می بینیم که ) 1384،345کاتوزیان،(
است و به هدف اجرا و تنفیذ تشریع کند که جعل قضا به خاطر مصلحت فصل خصومت  می

حـائري  : بـه  ك.ر( آیـد  شده، و در صورت عدم نفوذ حکم قضائی، لغویت تشریع لازم مـی 
  ).791 ،1380حسینی، 
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رجـوع قاضـی از آنچـه بـدان      :ابن نجیم مصري در کتـاب اشـباه و نظـائر آورده اسـت     
بنابراین، اگر قاضی بگوید از قضاوت خود رجوع نمودم، یـا در  . قضاوت نموده جایز نیست

 شهود اشتباه کردم و یا حکم خود را باطل کردم، صـحیح نیسـت و قضـاوت او معتبـر اسـت     
لایصح رجوع القاضی عن قضائه، فلو قال رجعت عن قضائی، او وقعت فی تلبیس الشـهود،  (

ده مـن الخلاصـۀ بمـا اذا کـان      ماضٍ کما فی الجانیه، و قی و القضاء حکمی لم یصح او ابطلت
مع شرائط الصحه، و فی الکنز بمـا اذا کـان بعـد دعـوي صـحیحۀ و شـهادة مسـتقیمۀ الا فـی         

  .)188و  187نجیم، ص  ابن( »...مسائل
مترتـب   )قاضی مجتهد یا مرضـی الطـرفین  ( لزوم حکم را بر هر دو موردفقها دیدیم که 

همچنین در . دانسته است، حتی اگر اصحاب دعوي پس از صدور حکم راضی به آن نباشند
الشرائط و کسی را که دو طرف مخاصمه  قضاوت فقیه جامع )السلام علیه(غیاب امام معصوم 

از این رو، این حکـم بـر هـر دو لازم    . دندان اند نافذ می براي ارجاع قضاوت به او راضی شده
و مـع عـدم   ( .گشته و باید از آن پیروي کنند و رضایت پـس از صـدور حکـم شـرط نیسـت     

احـد مـن الرعّیـۀ و ترافعـا الیـه فحکـم       نعـم لـوتراض خصـمان لو   «؛ »...الامام ینفذ قضاء الفقیه
مهما الحکم و لایشترط رضاهما بعد الحکم زِ   ).274، ص 1409 ،محقق حلیّ(» .لَ

  
  :ایران طرح قاعده در حقوق -گفتار سوم

شـود، در چنـد    در مباحث حقوقی، که از حق و دعوي و حکم و اجرا سـخن گفتـه مـی   
اما چون اعتبار مورد نظر قاعده اولاً و  .شود مییاد » اعتبار امر قضاوت شده«موضع، از قاعده 

هـاي حکـم    بالذات از اوصاف حکم است، جایگاه اصـلی بحـث نیـز در مقـام بیـان ویژگـی      
 اسـت  حکم صادر شده به طور قطعی داراي سه اثر: شود باشد؛ بدین توضیح که گفته می می

  ):16کاتوزیان،پیشین،(
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همین که دادگاه درباره ي موضوعی ( ؛فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع. 1
تصمیم گرفت، از رسیدگی به آن فارغ است و حق تغییر نظر خود را ندارد بـه غیـر از آنچـه    

  ).آیین دادرسی مدنی آمده است 309که در  ماده 
اعتبار امر قضاوت شده، به نحوي که تجدید دعوي در مورد آن به طریق غیرعـادي،  . 2

 رأي وصف قطعی می یابد، از اعتبـار امـر قضـاوت شـده اسـتفاده       آنگاه که( .نامسموع باشد

قـانون آیـین    84مـاده  6بنـد  -می کند و هـیچ دادگـاهی حـق اسـتماع مجـدد دعـوا را نـدارد       
منتها هنوز هم اعتبار حکم موقـت و ناپایـدار اسـت زیـرا ممکـن اسـت کـه         –دادرسی مدنی

  ).دیوان کشور آن را نقض کند
صورتی که حکم از راه هاي اعتـراض و تجدیـد نظـر قابـل     حاکمیت امر مختوم؛ در . 3

  ).قانون ثبت 22تبصرة ماده(تجدید نظر و فرجام نباشد می گویند حکم مختومه است 
شود که ابتدا در قسمت بیان کلیـات، در   ملاحظه می» آیین دادرسی«رو، در قانون  از این

هـیچ مقـام   «: گویـد  مـی  1379قـانون مصـوب    8مقام ذکر ویژگی حکم و اعتبار آن در ماده 
توانـد حکـم دادگـاه را تغییـر دهـد و یـا از اجـراي آن         رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمـی 

جلوگیري کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هـم در مـواردي   
 . »که قانون معین کرده باشد

متـذکر   6همـان قـانون، بنـد     84اده در مبحث ایرادات و دفاعِ مقدماتی خوانده نیز در م
و عدم مسموع بودن دعوي حاضر به خاطر سبق دعوي و حکم  قضاوت شدهایراد اعتبار امر 
بین همـان اشـخاص یـا اشخاصـی      دعوي طرح شده سابقاً«: گوید گردد و می قاطع در آن می

 که اصحاب دعوي قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت بـه آن حکـم قطعـی صـادر    
  .»شده باشد

همچنین در ذکر موارد نقض فرجام، از وجوه نقض در مـورد صـدور دو رأي مغـایر در    
اعتبـاري رأي   قانون آیین دادرسی مـذکور، حکـم بـه بـی     376موضوع یک دعوي، در ماده 

ر می   :گوید کند و می مؤخّ
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 چنانچه در موضوع یک دعوي، آراء مغایري صادر شده باشد، بدون اینکه طرفین و یـا «
صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یـا اعـاده دادرسـی رأي دادگـاه نقـض      

ر بی . گـردد  اعتبـاري آن اعـلام مـی    نفـع بـی   اعتبار بوده و بـه درخواسـت ذي   شود، رأي مؤخّ
همچنین رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آراء یاد شـده  

  .»هاي متعدد صادر شده باشند دگاهاز یک دادگاه و یا دا
سـبق حکـم متضـاد در خصـوص      انون،ق ـ همان 426ماده  4 و بند 439همچنین در ماده 

اخیـر و نقـض    ةموضوع و اصحاب دعوي، سبب جواز درخواست اعاده دادرسـی در پرونـد  
  .حکم ثانی شناخته شده است

ـب   دادرسی، اصل بر قطعی بودن حکم اسـت و   قوانین، در یبه طور کل  معنـاي آن ترتّ
آثار سه گانه ذکر شده، یعنی فراغ دادرس و ثبوت حق یـا تثبیـت آن و اعتبـار امـر قضـاوت      

د صدور حکم است   .شده به معناي سقوط حق اقامه دعوي در آن موضع، به مجرّ
قانون آیین دادرسـی   330هاي عمومی در ماده  گذار ما به قطعی بودن آراء دادگاه قانون
همـان   365نظـر در مـاده    و قطعی بودن آراء صادره در مرحله تجدیـد  1379مصوب  مدنی،

قانون اشاره نموده و در قبال این وصف قطعی بودن حق نقض حکم را نیز به طـور اسـتثنایی   
پس از حکم بدوي، پس از حکم تجدیدنظر، در مرحلـه فرجـام و   (در تمام مراحل دادرسی 
  :گوید می 326در ماده ثابت دانسته است و ) در مرحله اعاده دادرسی

  :گردد هاي عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می آراء دادگاه«
  .قاضی صادرکننده رأي متوجه اشتباه خود شود. الف
قاضی دیگري پی به اشتباه رأي صادره ببـرد، بـه نحـوي کـه اگـر بـه قاضـی صـادر         . ب

  .کننده رأي تذکر دهد متنبه شود
قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته و یـا بعـدتر کشـف    دادگاه صادرکننده رأي یا . ج

  .»شود که قاضی فاقد صلاحیت براي رسیدگی بوده است
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نیـز اشـاره گردیـده     »ـه ـ«و  »د« بند 348به موارد مذکور، در جهات تجدیدنظر در ماده 
تکـرار گردیـده    2و  1بنـد   371خواهی نیز در ماده  فرجام همچنین در موارد نقض در. است
  .است

هـاي اعتـراض عـادي و     ن روي، اصـل قطعیـت حکـم یـک مرتبـه بـا قـرار دادن راه       بدی
العاده محدود گردیده و بار دیگر با به رسمیت شناختن نقـض در مـوارد جـواز آن، کـه      فوق

  .در همه مراحل دادرسی پذیرفته شده، کنترل گردیده است
بـار امـر قضـاوت    پذیري حکم، منافاتی با اعت اما باید توجه داشت که تأسیس اصل نقض

بلکه دنباله رسیدگی قضائی به یک دعـوي   ،گردد از قاعده محسوب نمی شده ندارد و استثناً
آید تنها اعاده دادرسـی   به شمار می» اعتبار امر قضاوت شده«بر قاعده  باشد و آنچه استثناً می
مـاده   شود که به خاطر وجود جهات اعاده دادرسی ذکر شـده در  باشد که در آن ادعا می می

، حق اقامه دعوي، که با رسیدگی قضـائی سـابق و گذرانـدن    انون آیین دادرسی مدنیق 426
تـوان   مراحل آن ساقط شده و به استیفا درآمده بود، دوباره احیا شده و براي بـار دیگـر، مـی   

  .اثر تلقیّ نمود دعوي را از سر گرفت و حکم سابق را بی
از . عات بدیهی و مسلمّ در فقـه و حقـوق اسـت   از موضو» بها اعتبار قضیه محکوم«قاعده 
با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، چنانچه حکمـی از   با توجه به آنچه که گفته شد و این رو،
بین طرفین دعوي صادر گردد، هیچ مقامی، حتی قاضی دیگـر اگـر چـه جـامع      قاضیطرف 

دوم مستند و مخالف شروط قضا هم باشد، حق نقض حکم او را ندارد، حتی اگر نظر قاضی 
همچنین موافقت طرفین دعوي بر رجوع به قاضی دیگر و رضایت به حکـم  . با حکم او باشد
بـدین سـان، اگـر نسـبت بـه      . تواند موجب نقض حکم قاضی اول قرار گیـرد  قاضی دوم نمی

ل معتبـر اسـت    گرچـه   قـانون  326 ةمـاد و  یک موضوع آراء متعددي صادر گردنـد، رأي او
ها را در برخی از موارد اجازه داده است، اما از اعتبار قاعـده امـر قضـاوت     اهنقض آراء دادگ

  .کاهد شده نمی
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امر قضـاوت   اعتبار مشخص شود است که اینباشد  می پژوهش آنچه هدف اساسی این
به عبارت دیگر، کسانی که از ملکـه اجتهـاد برخـوردار    . داور نیز جاري است حکم شده در

حقـوق و یـا دوره کـارآموزي قضـائی      یـا کارشناسی علوم قضـائی  نیستند و با صرف داشتن 
 نشـینند،  مـی  داوريبـر منصـب   یا آشنایی به مسائل مورد اختلاف توسط طرفین کوتاه مدت 

الشـرائط اسـت و مشـمول قاعـده      حکم و رأیشان از نظر اعتبار، هماننـد حکـم قاضـی جـامع    
  .است» امر قضاوت شدهاعتبار «

اعتبار برخوردار است؟ قانون گذار در هیچ یک از مواد قـانون   آیا حکم داور نیز از این
 84مـاده   6رأي داور را داراي اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است، حتی اگـر بـه نـص بنـد     

قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط امر قضاوت شده را پیش بینی کرده تمسک شود، تنهـا  
در عـین حـال   . اور از آن برخـوردار نیسـت  حکم دادگاه داراي اعتبار مزبـور اسـت و رأي د  

پذیرش این امر که رأي داور اعتبار مزبور را ندارد این نتیجـه را خواهـد داشـت کـه پـس از      
صدور رأي داور، محکوم علیه بتواند دعوا را در دادگاه دولتـی اقامـه نمایـد و دادگـاه علـی      

بـه ورود در ماهیـت    ، مکلـف )محکـوم لـه رأي داوري  (رغم ایراد امر قضاوت شدة خوانده 
پـذیرش چنـین   . دعوا شده و بتواند حتی حکم به نفع محکوم علیه رأي داوري صـادر نمایـد  
افـزون بـر آن   . ترتیبی موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوري می شود

همان قانون حتی در مواردي که ارجاع به داوري از سوي دادگاه  491و 490با توجه به مواد 
بوده است، در صورت اعتراض به رأي داور، رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم بـه  

اظهار نظر شده است که رأي داور از اعتبـار امـر قضـاوت    . بطلان رأي داور متوقف می ماند
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی  198ماده  4شده برخوردار است و براي تأیید این نظر به بند 

قـانون   488،490،492مـواد  (قانون قـدیم   666و  662و نیز مواد ) نون جدیدقا 86ماده  6بند(
دیـوان عـالی کشـور اسـتناد شـده       1308آبان  21مورخ  1089-201و نیز رأي شماره ) فعلی

است، درحالی که هیچ یک از نصوص مزبـور دال بـر چنـین اعتبـاري نیسـت و رأي دیـوان       
طرفین حکمَ را به تراضی انتخـاب کـرده و   ...«اگر: عالی کشور نیز گویاي این امر نمی باشد
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به موجب عقدي از عقـود حکـم او را ملزمـی خـود قـرار داده باشـند محکمـه بایـد در ایـن          
متـین دفتـري،   . (»قانون مـدنی بـه حکـم حکـم ترتیـب اثـر دهـد        10صورت به موجب ماده 

 .)144و143پیشین،

قطعـی شـدن آن، اخـتلاف    در عین حال باید پذیرفت که چـون بـا صـدور رأي داور و    
طرفین فصل می شود هرگـاه پـس از قطعـی شـدن رأي داوري، دعـوا دوبـاره اقامـه شـود و         
خوانده دادگاه را با ارائه رأي قطعـی داوري آگـاه نمایـد، دادگـاه بایـد بـه علـت بـی حقـی          

  ).1387،557شمس، (خواهان، حکم علیه او صادر کند 
زیرا وارد در ماهیت است و قاطعیت دارد  نباید از خاطر برد که رأي داوري حکم است

  .آیین دادرسی مدنی هم اشاره به حکم داوري شده است 418و در ماده 
قـانون داوري تجـاري بـین المللـی      35بنا به آنچه که تا اینجا مطرح شد و مستند به ماده 

رأي داور، صرف نظر از کشوري که در قلمرو آن صـادر شـده،   «:  آمده است1376مصوب 
بایـد پـذیرفت کـه    » و به مورد اجـرا گـذارده خواهـد شـد    ... ستی لازم الاجرا شناخته شودبای

چون رأي داور اولاً فصل خصومت می کند و در ثانی داراي قطعیت نسـبی اسـت از اعتبـار    
امر قضاوت شده برخوردار است و محکوم علیه رأي داوري در صورت طـرح مجـدد دعـوا    

 84مـاده    6ضاوت شده از سوي خوانده، باید مستند بـه بنـد   در دادگاه، به موجب ایراد امر ق
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا مواجه شود و در صورت اعتراض به رأي داور مسیر 
اعتراض به رأي داور باید طی شود نه اینکه دعوا از ابتدا رسـیدگی گـردد در صـورت عـدم     

 داوري لغو و عبث خواهد شد کـه  رعایت این قاعده در خصوص رأي داور باید گفت عملاً
با هر طرح دعوي واهی در دادگستري دوباره سیر رسیدگی از ابتدا آغاز خواهـد شـد و چـه    

آیـین   486طرفین دعوا برابـر مفـاد مـاده    مگر اینکه . بسا نتیجه اي عکس رأي داور نیز بدهد
طور کلی مردود و   ههمان قانون رأي داور را به اتفاق و ب 481دادرسی مدنی و بند یک ماده 

د ه ـبا این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بلا اشـکال خوا   اثر بدانند که بلا
  .بود
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در مواردي که دادگاه نسبت به اعتبار یا بی اعتباري اصـل معاملـه اي کـه در آن شـرط     
ایـراد  می نماید، نمی توان بـه اسـتناد آن   » اظهار نظر«قانون  461داوري شده در اجراي ماده 

بنابراین در صورت اظهار نظر به اصل معامله، دعواي بی اعتباري آن . امر قضاوت شده نمود
  .نمی تواند با قرار رد دعوا به سبب شمول امر قضاوت شده روبه رو شود

  
  :قضاوت شده درحقوق تطبیقیجایگاه اعتبار امر -گفتارچهارم

قضـاوت شـده در دادگـاه هـا یـا      ابتدا اشاره به این نکته لازم می نمایـد کـه اعتبـار امـر     
  .در ایران پذیرفته شده است قانون مدنی 971مادههاي خارجی بر اساس مستند داوری

از قسـمت   هاي خـارجی مشخصـاً   تسري قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاه
قـوانین راجـع     دعاوي ازحیث صلاحیت محـاکم و « :ویدگ می که قانون مدنی 971اول ماده

گشـته   استنتاج »...شود به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می
و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاد شده مطرح بودن یـک دعـوا در محکمـه    

دعــوایی در دادگــاه مســؤولیت محکمــه ایرانــی نیســت لکــن مختومــه شــدن  خــارجی رافــع
اي براي صلاحیت مجدد رسیدگی به همـان دعـوا را دردادگـاه هـاي ایـران       خارجی، اجازه

  .نون موجد حق در ایران باشدمگر آن رأي برخلاف قا. نمی دهد
قاعـده اعتبـار امـر     اندیشـمندان،  و نیـز کتـب حقـوقی    قـانون گـذاران در دنیـا    برخی از 

در مبحث ادلهّ از قـانون مـدنی در قسـم مربـوط بـه امـارات، بـه         را) Les judica( مختومه
باشد و به طور استثنایی  غیر قابل اثبات عکس می عنوان اماره قانونی قاطع و مطلق، که اصالتاً

 ، چنانکـه در قـانون مـدنی فرانسـه    داشـته انـد  اثبات خلاف آن پـذیرفتنی خواهـد بـود، بیـان     
)Autorite de la chosejugdee( ،در شــمار  1351مــاده ار امــر مختومــه در اعتبــ

 1252 ادهو اسـپانیا م ـ  1954 ادهو هلند م 351 ادهایتالیا مکشورهاي  قوانین مدنیدر و امارات 
مرحـوم  . )26کاتوزیـان، پیشـین،   (ه اسـت  آمـد  نیز به عنوان نوعی اماره 451 ادهو مراکش م
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یـاد  » قرینـه قاطعـه و مطلـق   «، بـه عنـوان   »امارات«حسن امامی نیز از آن در مبحث  دکتر سید
 ).1374،214امامی،( و امثال آن دانسته است» فراش«کرده و آن را در ردیف قاعده 

و   انـد ایـن مبنـا را پذیرفتـه     دانان فرانسـوي گفتـه   البته برخی هم به تبعیت از آنچه حقوق
از  اسـت  تحلیل دیگري که ارائه شده عبارت .اند حتی آن را در حقوق ما مبناي قاعده دانسته
اماره مطابقـت  (ذکر شده و لذا ) شکلی و ماهوي(تفکیک بین جایگاه وضع قاعده در قوانین 

اعتبـار  حال آن که در حقوق ما قاعده . با مبناي قانون فرانسه سازگار است) احکام با واقعیت
 ).460،پیشینشمس،( است  در قانون آیین دادرسی مدنی آمدهامر قضاوت شده 

 ،شکلی دارد و در نتیجه شکلی بودن قاعده در حقـوق مـا   ۀجنب ما حقوقو لذا قاعده در 
به معنـاي  (مبناي قاعده عبارت است از این که با صدور حکم قطعی حق اقدام به طرح دعوا 

در حقـوق فرانسـه، قبـل از اصـلاحات،     . اجرا شده تلقی و دیگر قابـل تکـرار نیسـت   ) واقعی
شـمس،  (حقوق دانان در شناسایی اعتبار امر قضاوت شده به رأي داور اتفاق نظر نداشته انـد  

مـدنی  قـانون جدیـد آیـین دادرسـی     1476در حال حاضر اعتبار مزبور در ماده ). 557،پیشین
رأي داوري، از همان زمان که صادر می شود، «: فرانسه تصریح شده است که مقرر می دارد

  .»در ارتباط با اختلافی که فصل می نماید، داراي اعتبار امر قضاوت شده می باشد
 
 :گیري نتیجه

رأي داور  که آیا اساسـاً ح بدین توضی در مورد رأي داور، قضاوت شدهمسأله اعتبار امر 
رسـد بـا    به نظـر مـی  که مورد بحث ما بود  خواهد شد یا خیر قضاوت شدهمشمول اعتبار امر 

رأیی که داور با مـدنظر قـرار دادن اصـول داوري از     داوري در قانون،  عنایت به فلسفه جعل
 امـر  بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار  جمله موجه و مدلل

آیـین   486کـه طـرفین دعـوا برابـر مفـاد مـاده        برخوردار خواهد بود مگـر ایـن   اوت شده قض
طور کلی مردود و   همان قانون رأي داور را به اتفاق و به 481دادرسی مدنی و بند یک ماده 

د ه ـبا این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بـلا اشـکال خوا    بلااثر بدانند که
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هرگـاه پـس   . ي داور و قطعی شدن آن، اختلاف طرفین فصل  می شودبا صدور رأ زیرا .بود
از قطعی شدن رأي داوري اختلاف در دادگاه مطرح گردد، دادگاه باید به علـت بـی حقـی    

نباید از خاطر بـرد   .قضاوت شده استناد کنداعتبار امر خواهان، حکم علیه او صادر کند و به 
 418ر ماهیت است و قاطعیت دارد ودر مـاده  که رأي داوري همیشه حکم است زیرا وارد د

  .آیین دادرسی مدنی هم اشاره به حکم داوري شده است
 قضـاوت شـده  کتب حقوقی، قاعده اعتبـار امـر    برخی و نیزکشورها برخی از  قوانین در

در قسم مربوط به امـارات، بـه عنـوان امـاره قـانونی قـاطع و       و  قانون مدنی دردر مبحث ادلهّ 
باشـد و بـه طـور اسـتثنایی اثبـات خـلاف آن        غیـر قابـل اثبـات عکـس مـی      اصالتاًمطلق، که 

اعتبـار امـر قضـاوت    حال آن که در حقـوق مـا قاعـده     .پذیرفتنی خواهد بود، بیان شده است
ي شـکلی دارد   جنبـه  ما و لذا قاعده در حقوق .است در قانون آیین دادرسی مدنی آمدهشده 

قوق ما مبناي قاعده عبارت اسـت از ایـن کـه بـا صـدور      و در نتیجه شکلی بودن قاعده در ح
اجرا شـده تلقـی و دیگـر قابـل تکـرار      ) به معناي واقعی(حکم قطعی حق اقدام به طرح دعوا 

 .نیست
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